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صفحه ۸
دو‌شنبه اول مرداد ۱۳۹۷ 

۹ ذی‌القعده143۹ - شماره ۲۱۹۵۹

سلبریتی‌ها 

هجدهمین گعده فیلمسازان جوان سینمای انقلاب، با نقد و بررسی 
مستند »تا آزادی« به کارگردانی سحر دانشور و حمیده هدایت خواه 
در حسینیه هنر، برگزار شد. در یادداشتی به این مستند پرداختیم:

فوتبال به خاطر ذات دراماتیک و همچنین برخورداری از جنبه‌های 
اجتماعی و فرهنگی، بارها موضوع فیلم‌های ســینمایی و مستند قرار 
گرفته است. در کشور ما البته در مقایسه با جهان تعداد کمتری فیلم 
سینمایی ساخته شده و یک سریال تلویزیونی هم اواسط دهه ۷۰ با 
این موضوع از سیما پخش شد، اما فیلم‌های مستند نسبتا زیادی در 
ارتباط مستقیم یا غیرمســتقیم با این ورزش و حواشی و جنبه‌های 

مختلف آن ساخته شده است.
»تا آزادی« عنوان فیلم مســتندی اســت که تحت تأثیر یکی از 
چالش‌های فوتبالی کشور ما در سال‌های اخیر ساخته شده است. چالشی 
که از فوتبال فراتر رفته و به یک مناقشــه سیاسی و رسانه‌ای تبدیل 
شــده است. جنجال‌ها و دعاوی درباره پیوستن خانم‌ها به تماشاگران 
فوتبال در ورزشگاه‌ها در بین عموم مردم چندان اهمیتی ندارد و جالب 
اینکه برخلاف محوریت زنان در این دعوا، بیشتر این مردان سیاست 
هستند که آن را مطرح می‌کنند. این مستند به بهانه چنین مسئله‌ای به 

بررسی مسائل زنان پرداخته 
و تلاش کرده تا کشمکش 
بر سر این مسئله را از یک 
موضوع سیاسی به مسئله‌ای 
اجتماعی تبدیل کند و در 
واقعی  مطالبات  مسیر  این 
زنان را نمایان‌تر سازد. این 
میدان  برخــاف  البته  بار 
سیاســت، کارگردان فیلم، 

زن است.
مســتند »تا آزادی« در 
قالب گزارشی ساخته شده 
است. در این گونه مستندها 
آنچه اهمیت دارد کشف و 
افشاگری و ارائه اطلاعات و 

جزئیات تازه و حیرت انگیز است، به ویژه اگر محور فیلم یک مسئله 
اجتماعی داغ باشد که محل تنش‌های رسانه‌ای و سیاسی هم هست. 
درواقع این نوع مستند شبیه به کار ژورنالیستی است و جنبه رسانه‌ای 
در آن اهمیت بیشتری دارد. برخلاف مستندهای دیگر که جنبه شخصی 
و تجربی یک ارزش است در فیلم‌های مستند گزارشی، روایت صریح 

و سرراست، یک ارزش به حساب می‌آید.
البته در این مســتندها نیز نوعی تعلیق باید وجود داشــته باشد. 
تعلیق در مستند گزارشی، متفاوت با فیلم‌های داستانی است. به این 
معنی که در این گونه مســتندها، ایجاد معماها و ســؤالات پی‌در‌پی، 
مخاطب را در تعلیق و اضطراب قرار می‌دهد روند فیلم‌های مســتند 
گزارشی وقتی می‌توانند موثرتر باشند که در آنها سلسله‌ای از معما و 
سؤال جدید ایجاد شود و از دل هر پاسخ، پرسش تازه‌ای زاده شود تا 

به پاسخ نهایی ختم شود.
»تا آزادی« ابتدا به فیلم »شعبده باز« ارجاع می‌دهد اعلام می‌کند 
»هیچ چیز آن طور که نمایش داده می‌شود نیست.« سپس تیترهای 
پی‌در‌پی و شبیه به هم که به طور زنجیره‌ای در برخی روزنامه‌ها منتشر 
شده را نمایش می‌دهد. تیترهایی که از ضرورت حضور بانوان در جایگاه 
تماشاگران فوتبال می‌گویند. این همان شعبده‌ای است که در مستند 
مورد بحث، به آن پرداخته شــده است؛ چگونه رسانه‌ها جای مسائل 

اصلی و فرعی را عوض می‌کنند و به حاشیه، رنگ متن می‌زنند؟ برای 
یافتن پاســخ این پرسش، گروهی از کارشناسان با طیف‌های مختلف 
فکری به کمک فیلم آمده‌اند. پاســخ‌ها روشن می‌شود. اما یک معما 
لاینحل می‌ماند؛ اینکه شعبده بازهای این قصه چه کسانی هستند و 
هدفشــان از طرح این بازی چیست؟ رسانه‌هایی که تیترها و مطالب 
پی‌در‌پی درباره اهمیت حضور زنان در سکوهای استادیوم‌های فوتبال 
منتشر می‌کنند و برخی از آنها هم در این مستند به نمایش در می‌آیند، 
همه وابسته به احزاب سیاسی یا نهادهای خاصی هستند. گام آخر این 
فیلم برای حل معمای شعبده بازها این بود که به تحلیل این مسئله 
می‌پرداخت که گردانندگان این رسانه‌ها چرا این همه بر این »مطالبه 

فانتزی« اصرار می‌ورزند.
یک اثر داســتانی یا مستند که به موضوعی مرتبط با یک ورزش 
می‌پردازد اگر نتواند با ریتم و فرمول‌های آن ورزش هماهنگ شود و از 
آن الگو نگیرد در انتقال مفاهیم و اطلاعات خودش نیز ناموفق خواهد 
بود. فوتبال، ورزشی پرشتاب و مهیج است و فرمول‌ها و تاکتیک‌های 
خاصی آن را شکل می‌دهد. این فیلم هم ریتمی متناسب با موضوعش 
دارد. ضرباهنگ ســریع و روان فیلم، با محتوای فیلم هماهنگ است. 
موســیقی ورزشــی هم این ریتم را افزایش داده اســت. هر چند که 
موسیقی فیلم بســیار تکراری و دم دستی است. به لحاظ تاکتیکی، 
فراز و نشیب‌هایی در فیلم وجود دارد. برخی از تمهیدات به کار رفته 
در فیلــم، به محتــوای اثر 
جان بخشــیده‌اند و برخی 
هم نــه. ترکیب مصاحبه‌ها 
روزنامه‌ها،  صفحــات  بــا 
علاوه‌بر اینکه به فضاسازی 
کمک  فیلم  ژورنالیســتی 
کــرده، در خــودش نوعی 
کنایه را هم حمل می‌کند. 
اینکه تصویر کارشناسان و 
جایگزین  سخنانشان  تیتر 
تیتر قبلی می‌شــود، کنایه 
این روزنامه  از وارونه‌نمایی 
این  اینکه  هاســت. ضمن 
فیلم  تصاویر  بــه  طراحی، 
تنــوع بخشــیده و مانع از 
یکنواختی پلان‌ها شده است. نمونه دیگر از این تضاد کنایه آمیز اینکه 
کارشناسان زن، نگاهی انتقادی به برجسته سازی مطالبه حضور بانوان 
در ورزشــگاه‌ها دارند، اما کارشناسان مرد حاضر در فیلم، نگاهشان به 

این قضیه مثبت است که این تضاد هم در فیلم معنا دار است.
اما برخی از ایده‌های فیلم، به رغم ایجاد جذابیت بصری، با روایت 
فیلم ارتباط مفهومی نیافته‌اند.کارگردان سعی کرده تا در قالبی داستانی 
وارد متن فیلم شود. این گونه که با نمای pov و از جایگاه راننده یک 
خودروی در حال حرکت، شروع به تعریف یک قصه می‌کند و می‌گوید: 
»فرض کنید که در یک ماشین نشسته اید و از یک شهر غریبه عبور 
می‌کنید. دل بدهید به قصه‌ای که در این ماشین می‌شنوید« اما این 
ماشین و شهر غریب، هیچ کارکرد روایی مشخصی ندارند و اصلا اگر 
از ابتــدا و انتهای فیلم حذف شــوند هم خللی در کار پیش نمی‌آید. 
همچنانکه نمایش قطعات یک فوتبال خارجی در مقدمه فیلم گرچه 
جذاب است و اعلانی است مبنی بر اینکه موضوع فیلم هم به فوتبال 
مرتبط اســت، اما این تمهید هم ارتباط مفهومی خاصی با بدنه فیلم 
برقرار نمی‌کند. چرا باید تصاویر یک مسابقه فوتبال خارجی، به عنوان 
مقدمه ورود به بحثی درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال 

ایران انتخاب شود؟
الف - ف

نگاهی به تازه‌ترین فیلم بهروز شعیبی

* آقای الماسی، این روزها از شما خبری 
نیست و البته می‌دانیم که در این بلبشوی 
توجه به چهره‌ها و مدل‌ها و مد‌ها در عرصه 
بازیگری ســینما و تلویزیون، باید هم شما 
که دغدغه هنر فاخر دارید بیکار باشــید. 
بحث ما موضوع مفاســد و معایب گرایش 
به سلبریتی‌هاست. شــما روند نقش‌دهی 
اجتماعی و گاهی سیاسی به سلبریتی‌ها را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ناراحت هستم که مسائل اقتصادی به خانواده‌ام 
فشار می‌آورد اما چه کنم که پرده نقره‌ای و قاب 
تلویزیــون گرفتار توجه به چهره‌ها شــده و این 
اسپانسرها و تهیه‌کنندگان بی‌هنر و ناآگاه نسبت 
به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی ذائقه مردم 
را فقط به سمت مدگرایی و بی‌هنری چهره‌های 
بی‌چهــره کرده‌اند. این نــوع پرداخت‌ها همگی 
برمی‌گردد به الگوهایی که لیبرالیســم در اختیار 
این اقشــار قرار داده اســت. آن‌ها که از شهرت و 
محبوبیت گروه‌های مختلف اجتماعی یا افراد در 
جهت تحکیم مواضع خودشان بهره می‌بردند. از آن 
جایی که متأسفانه ما هم مصرف‌کننده رفتارهای 
سیاســی دنیای غرب و پیشــرفته شرق و غرب 
هستیم یک الگوبرداری سطحی می‌کنیم. کلمه 
ســلبریتی دو سه سال است که به فرهنگ ما راه 
یافته و هیچ‌کس نمی‌پرســد که این پدیده آلوده 
به ناهنجاری از کجا سر درآورده است. اصلًا توده 
مردم چه تعریفی از این واژه دارند و اصلًا از مردم 
بپرســید، نمی‌دانند این واژه از کجا آمده و شاید 

»دارکوب« جدیدترین فیلم بهروز شعیبی، دستاورد تازه‌ای برای این فیلمساز نیست. 
کارگــردان کم‌کار و گزیده کاری که با »دهلیز« همه را غافلگیر کرد و با »ســیانور« از 
ظهور یک فیلمســاز حرفه‌ای و متبحر خبر داده بود و حتی »پرده نشین« او یک سر و 
گردن از ســایر سریال‌های تلویزیونی بالاتر بود، حال با »دارکوب« در حد یک فیلمساز 

اجتماعی معمولی ظاهر شده است. 
فضاسازی و استفاده درست از قاب دوربین، مزیت اصلی این فیلم است باعث شده تا 
همچون آثار قبلی شعیبی، سرپا و جان دار به نظر برسد. همچنین صحنه‌های درگیری 
و تنش در فیلم، واقع‌گرا و باورپذیرند. اما مشــکل اصلی »دارکوب«، محوریت یک ایده 
تکراری و قدیمی است؛ باز هم شاهد فیلمی درباره دعوای دو زن بر سر یک فرزند هستیم؛ 
»دایره گچی« این بار در یک میزانســن نابرابر اجرا شــده است؛ این بار مارد واقعی یک 
فرزند، گرفتار در اعتیاد اســت و مادرخوانده، زنی تحصیل کرده و دارای امکاناتی خوب. 

وضعیتی که در آن، برنده از قبل مشخص است! 
قرار بوده تصویری متفاوت از اعتیاد آن هم در بین زنان نمایش داده شود. اما عوامل 
و زمینه‌های ســقوط شخصیت محوری فیلم فراهم نشده است و ما دلیل اینکه این زن 
چرا به این راه رفته را به طور دقیق متوجه نمی‌شــویم. به غیر از یک دیالوگ مبنی بر 
کم‌توجهی شوهر سابق به او! اما این دلیل قانع‌کننده‌ای برای سقوط یک زن عاقل و بالغ و 
سالم به پرتگاه اعتیاد نیست! در نتیجه، شاهد این هستیم که موقعیتی ملتهب و دردناک 
در این فیلم، به خاطر عدم مهندسی دقیق و سنجیده درام، سرد و بی‌حس شده است. 
»دارکوب« داستان ضعیفی دارد و درنتیجه بخش زیادی از فضای این فیلم با صحنه‌های 
اضافه و بی‌کارکرد پر شده است. مثل برادر زن معتاد و شغل او که کارگری در زیرزمین 
و تونل‌های مترو است اما هیچ کارکرد دراماتیکی در این فیلم ندارد. دقیقا مثل نمایش 
پی‌در‌پی آپارتمان‌های کنار دریاچه و... رفتن مهناز افشار در پی زن معتاد در پارک‌ها و 
خیابان‌ها، هیچ بار و ارزشی را به فیلم اضافه نمی‌کند؛ مشخص نیست که یک زن عاقل 
و تحصیل کرده چرا این‌گونه به میان تبهکاران و معتادان می‌رود؟! ماجراهای فرعی دیگر، 
مثل دوســت باردار زن معتاد و ســقط جنین او و... نیز پیوند ضعیفی با بدنه اصلی فیلم 

یافته‌اند و فقط باعث آب بسته شدن به روایت فیلم شده‌اند.
همچنین بازی‌های فیلم نیز، تعریفی ندارند. ســارا بهرامی که به خاطر ایفای نقش 
زن معتاد در این فیلم، سیمرغ بهترین بازیگر زن سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را 
گرفت، بسیار اغراق‌آمیز و گاهی تصنعی به نظر می‌رسد. امین حیایی، شخصیتی بی‌هویت 

و بی‌جان را نمایش می‌دهد و مهناز افشار نیز بازی یکنواخت و سردی دارد.
 یکی از موضوعاتی که لازم است این روزها عمیق‌تر به آن پرداخته شود دغدغه‌ها و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در عرصه رسانه است. چرا که می‌بینیم راه‌حل بسیاری از مشکلات را بارها حضرت 
آقا در سخنرانی‌هایشان گوشزد کرده‌اند. علی محمد اسماعیلی رئیس‌فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های 
اجتماعی اعتقاد دارد که بایستی امروز بررسی کنیم چرا موضوعات مدنظر رهبری هنرمندانه بازگو 

نشده و هنوز این مسائل وجود دارد؟! 
وی موضوع غفلت از رهنمودهای مقام معظم رهبری را این گونه روایت می‌کند: »من احساس 
می‌کنم رویکرد مجموعه رســانه‌های ما در حوزه‌های مختلف نســبت بــه صحبت‌های رهبری با 
یکسری‌اشکالات و غفلت‌ها مواجه است که بایستی زودتر برطرف شود. وقتی که مقام معظم رهبری 
دیدار دارند و سخنرانی می‌کنند یک یادداشت کوچکی در کنار خودشان دارند و معمولاً به محورهای 
مبتلابه جامعه اسلامی و جهانی می‌پردازند. اما متأسفانه برخی، تنها به بیانات معظم‌له گوش می‌کنند 
که به اعتقاد من کافی نیست؛ فقط اتکا نکنیم به اینکه در بخش‌های خبری صحبت‌های ایشان را 

برای مردم تکرار کنیم.«
وی به طرح پیشــنهادی برای رســانه‌ها می‌پردازد و می‌گوید: »محورهایی که رهبر انقلاب در 
سخنرانی‌اشاره می‌کنند را از هم تکفیک کنیم و به بازخوانی این محورها بپردازیم. باید درباره این 
رهنمودهای عالمانه، فعالیت کارشناسی داشته باشیم. از این مطالب و محتوا، انواع و اقسام محتواها 
تولید شــوند؛ در قالب میزگرد و هم‌اندیشــی مورد بحث قرار دهند و موضوعات تبدیل به مباحث 

جامع شوند.«
این کارشــناس می‌افزاید: »در زمانه‌ای که مردم تمام زمان خودشــان را صرف فضای مجازی 
می‌کنند متناسب با این ظرفیت، رهنمودهای مقام معظم رهبری را به فضای مجازی ببریم؛ گاهی با 
تولید یک محتوای چند دقیقه‌ای از سخنرانی‌های حضرت آقا به شکل هنرمندانه در فضای مجازی 
می‌توان از این فضا بهره‌برداری مناسب کرد. وظیفه ما رسانه‌ای‌ها این است که نگذاریم برخی از این 

غنیمت‌های ارزشمند کهنه شوند.«
اســماعیلی ادامه می‌دهد: »بحث بعدی توزیع این محتواســت؛ چرا که در این مقوله با‌اشکالات 
عدیده‌ای مواجه هســتیم. به اعتقاد من خیلی از فرازهای سخنرانی‌های رهبری مورد کار ویژه قرار 
نمی‌گیرند و بایستی هنرمندانه رفتار شود که همین‌طور با غفلت، هیچ جریان‌سازی برای آنها انجام 
نمی‌شــود و به یک خبر و کار رسانه‌ای زودگذر بسنده می‌شود. چه‌اشکالی دارد یک قطعه نمایشی 
کوتاه با محوریت موضوعی که حضرت آقا بر آن تأکید کرده‌اند، ساخته شود؟ خیلی از عباراتی که 
رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند لازم به موشــکافی اســت و بایســتی در قالب گفتمان به روز به آن 

پرداخته شود.«
مدیر فرهنگســرای رســانه همچنین در زمینه مسئولیت رسانه‌ها در قبال شعار سال هم تأکید 
می‌کند: »در بحث شعار سال حتماً باید از ظرفیت‌های هنری‌مان استفاده کنیم و هنرمندان متعهد 
آمادگی دارند درباره تولید ایرانی کار فاخر ســینمایی و مجموعه تلویزیونی بســازند تا یک خانواده 
ببینند و در زندگی‌شان تأثیر بگذارد. فقط بایستی مسئولین بیش از پیش به این نکات توجه و این 
هنرمندان را مورد حمایت خودشان قرار دهند. البته بایستی این آثار در امتداد یک درام داستانی در 
قالب‌های مختلف به موضوع حمایت از کالای ایرانی بپردازند؛ هرچه‌قدر غیرمستقیم این اتفاق بیفتد 

به مراتب بر میزان تأثیرگذاری‌اش افزوده می‌شود.«
وی در پایــان گلایــه‌ای را این گونه بیان می‌کند: »یک گلایــه‌ دارم از برخی خواص جامعه در 
حوزه‌های مختلف خبری، وعاظ، نویسندگان، کارشناسان، پژوهشگران؛ من احساس می‌کنم نسبت 
به رسالت خواص بودن خودشان کوتاهی‌ می‌کنند. چرا که به خیلی از موضوعات ورود نمی‌کنند و 
از تریبون‌هایی که در اختیار دارند استفاده لازم را نمی‌برند. خیلی اوقات فهم درستی از صحبت‌های 
رهبری نمی‌شــود و صرفاً به خاطر گذراندن روزمره رسانه‌ای بدین دغدغه‌ها می‌پردازند. این را هم 
بدانید این مبتلاهای سیاســی و اجتماعی و اقتصادی که‌گریبان مسئولین و مردم را گرفته همه به 

نپرداختن و غفلت از بیانات گهربار رهبر انقلاب برمی‌گردد.«

در طول 11 ســالی که از عمر شبکه پرس تی وی می‌گذرد این شبکه به خوبی توانسته بر 
مخاطبین خود تاثیر بگذارد. همین که غربی‌ها چندین مرتبه پرس تی وی را از روی ماهواره‌ها 
حذف کردند و بر سر راه فعالیت‌های آن سنگ‌اندازی کرده‌اند خود نشانه تاثیرگذاری این رسانه 
در ســطح جهانی است. مســئله مهمی که در دنیای امروز وجود دارد و باید مدنظر داشت این 
است که جهان پیام انقلاب اسلامی را درک کند و این وظیفه مهم بر عهده شبکه پرس‌تی‌وی 
اســت که صدایی باشــد برای رساندن پیام انقلاب اسلامی به گوش جهانیان و اینکه چرا مردم 
قیام کردند و آرمان حکومت اسلامی چیست؟ مسئله مهمی که باید اصل و مبنای حرکت شبکه 
پرس‌تی وی قرار گیرد، ساخت و تولید برنامه‌هایی برای تبلیغ اسلام است. در سطح جهان در 
حالــی جنبش‌های معنوی رخ داده که دیگر جوانان از لاابالی‌گری و بی‌دینی احســاس پوچی 
می‌کنند و دل مرده شده‌اند. در این شرایط باید اسلام و آموزه‌های تعالی بخش آن را آنچنانکه 

هست برای این جوانان روشن کرد و نشان داد.
پرس تی وی یکی از شبکه‌های مطرح دنیاست که توانسته به خوبی مخاطبان را جذب 
کند و بینندگان مخصوص خود را دارد و با این حال باید فرآیند مخاطب‌یابی را گســترده‌تر 
کند. شــاید پرس تی وی نتواند به لحاظ امکانات با رســانه‌های مطرح دنیا رقابت کند اما به 
دلیل هدف‌های والایی که از آموزه‌های انقلاب دارد باید رسالت مستقلی را برای خود تعریف 
کند تا در معرفی اســام به مخاطبان خود موفق باشد. امروزه پیام انقلاب اسلامی در سطح 
جهانی مطرح است و توانسته بسیاری از کشورهایی که تحت یوغ و سلطه بیگانگان هستند و 
حتی کشورهایی که به بیگانگان مبتلا بوده‌اند را زنده کند و بسیج عمومی در سطح جهانی 
ایجاد نماید. پرس تی‌وی باید این تعریف و هدف‌گذاری خاص را برای خود مشخص و طبق 

این استراتژی حرکت کند.
همین که کشــورهای غربی نسبت به برنامه‌های پرس تی وی در حوزه اسرائیل حساسیت 
نشان می‌دهند، مبین وظیفه، رسالت و نقش این شبکه در این رابطه است. اصولا امروزه گسترش 
اسلام و انقلاب و نقش آن را در بسیاری از مسائل و تغییرات در جهان می‌بینیم که در این راستا 
نباید نقش پرس‌تی‌وی را نادیده گرفت. انقلاب اسلامی تاثیر خود را داشته و کشورهای بسیاری را 
تحت تاثیر قرار داده است. همین که در روز قدس برای حمایت از مظلومان فلسطینی، جمعیتی 
از سراســر جهان بپا می‌خیزند و یا در روز عاشورا دسته‌های عظیم سینه زنی و عزاداری شکل 
می‌گیرد همه نشان از وجود پرس‌تی‌وی و تاثیرگذاری این شبکه است. نباید نقش پرس‌تی‌وی 

را در حمایت از مظلومان جهان نادیده گرفت.
به نظرم جنگ آینده ما نبرد تبلیغاتی است و در دنیای امروز رویارویی ایدئولوژی‌ها و جهان 
بینی‌ها شکل گرفته و پرس تی وی در این عرصه، نقش سپاهی آماده و مجهز را دارد که باید 
نقش استراتژیک و اصلی خود را در دنیا به اجرا درآورد. برنامه‌سازان این شبکه باید برای موفقیت 
بیشــتر و جذب مخاطب واقعیت‌های ایران، آداب، فرهنگ و رسوم ایرانی و به خصوص مسئله 
حجاب را در تولید محتوا و برنامه ســازی در نظر داشته باشند. رسانه‌های معاند ۴۰ سال علیه 
ایران فعالیت تبلیغاتی ســوء داشته‌اند و کشور ما را کشوری عقب افتاده معرفی کرده‌اند. پرس 
تی وی باید در نشــان دادن چهره واقعی ایران و ایرانی تلاش نماید و همچنین دســتاوردهای 
انقلاب و ایران اســامی را در برابر ابرقدرت‌ها تبیین و تبلیغ کند که این مهم، همچنان جای 

کار بسیاری دارد.
* رئیس‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی

دارکـوب؛ 
هیاهوی  ناکوک

آرش فهیم

 پهلوان پنبه‌هایی هستند که 
چراغی برای روشنایی ندارند!

مشــهور  آدم‌های  همان  یا  ســلبریتی‌ها 
اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  مختلف  عرصه‌های 
اقتصادی و حتی سیاسی که صاحب‌نظر نیستند 
اما درباره هرچیزی نظر می‌دهند، سوار بر مدار 
مجازی شــده‌اند و خودنمایی می‌کنند. اما آیا 
بایســتی مردم خوراک و تغذیه علمی و  واقعاً 
روحی و فرهنگی‌شان را از صفحات و مواضع این 
قشر برداشــت کنند؟! جهانگیر الماسی بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون که به خاطر انتخاب 
نقش‌های فاخر و بازی در آثار ماندگار، سال‌هاست 
هر پیشنهادی را قبول نمی‌کند درباره این قشر، 

نظرات قابل توجهی دارد. 
توجه شما را به ادامه این گفت‌وگوی خواندنی 

جهانگیر الماسی در گفت‌وگو با کیهان:جلب می‌کنیم: سیدمحمدحسین برزیده

نقش مثبت پرس تی وی
 در حمایت از مظلومان جهان

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان*

هم نتوانند بار اول به خوبی آن را تلفظ کنند. این 
اتفاق را برخی از رســانه‌های زرد پدید آوردند تا 

این نام، در بین مردم شایع شود.
می‌دانید که در دنیای غرب محبوبیت، خاص 
هنرپیشــه‌ها، خواننده‌ها و برخی از تجار است اما 
در شرق و حتی مهد فرهنگ ملی ما از دیرباز به 
تعبیری ســلبریتی‌ها و آدم‌های مشهور و موفق 
کســانی بوده‌اند که از اخلاق حسنه، رفتار نیکو، 

حسن شهرت و برخورد با مردم، عدالت‌خواهی و 
مومن بودن برخوردار بوده‌اند. بنابراین موقعیت‌های 
سیاسی به تأیید این بزرگان تعریف می‌شد. همان 
طــور که از دوران صفویه بــه بعد، مراجع بودند. 
مراجع تقلیــد و علمای دینی، هم محبوب مردم 
بودنــد و هم در میان مــردم زندگی می‌کردند و 
زندگی ســاده ای هم داشتند. اما امروز برخی از 
سیاســتمداران ما که نمود تأثیرگذاری اخلاق و 
سبک زندگی در جامعه هستند به سمت و سوی 
دیگری رفتند که با فرهنگ و آرمان‌های انقلاب ما 
در تضاذ است. اصلًا یکی از دغدغه‌های انقلاب ما، 
دور شدن از شیوه زندگی غربی و نزدیک شدن به 
معرفت و هویت دینی و ملی بوده و هست. متأسفانه 

در عصر تکنولوژی و مدرنیته شــدن رســانه‌ها، 
نتوانستیم هویت خودمان را به تکنولوژی دیکته 
کنیم و مجبور شدیم خودمان تغییر رویه بدهیم 
و شــبیه به تکنولوژی بشــویم. مضرات بسیاری 
می‌دانم از این که بسیاری از آدم‌ها صرفاً به خاطر 
شهرت بین مردم جایی را باز کرده‌اند و نه به خاطر 
شخصیت، اعتقادات، باورها، شیوه رفتار، معرفت، 
دانــش، تخصص و بینش؛ یعنــی این‌ها چراغی 

ندارند که راهی به مردم نشــان بدهند و نه قادر 
به پیشه‌کردن روشن کردن ‌دلی هستند. نه عقبه 
فرهنگی دارند که با ابتکار و الهام از آن‌ها راه نیکو 
و خوش نصیب جوانان ما شود. صرف مشهوریت 
در رشته‌های زودگذر باعث شده‌اند سیاستمداران 
ما دست به اشتباه بزرگی بزنند و آن‌ها را الگوهای 

مناسب جامعه معرفی کنند.
این پررنگ کردن  از پشــت صحنه   *
سلبریتی‌ها بگویید. آدم‌هایی که از مباحث 
تخصصی صحبت می‌کنند که نظر تخصصی 
ندارند و البته در عین حال به باور برخی هم 
در انسجام و وحدت ملی می‌توانند نقش ایفا 

کنند؛ نظر شما در این باره چیست؟
اصلًا این‌طور نیســت. انسجام و وحدت ملی 

تابع مســتقیم عدالت، پاکدامنی و شرافت است 
نه اشــرافی‌گری! شرافت یعنی خون پاک، چشم 
پاک،  قلب پاک، ایمان و رفتار متناســب آدمی؛ 
این‌ها اسباب انسجام ملی است. در غیر این صورت، 
سلبریتی چطور می‌تواند انسجام ایجاد کند؟ در 
این شرایط،یک چهره مشهور برخلاف این عمل 
می‌کند. سلبریتی، اصل و شیوه رفتارش به گونه‌ای 
است که هر وحدت منسجمی را منقطع می‌کند. 

چون گرایش‌های هر قومیت و منطقه‌ای در ایران 
به گونه‌ای دیگر است. متأسفانه مدیران اجتماعی 
ما به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دهند روانشناسی 
فردی و اجتماعی مردم است. خودشان نمی‌بینند 
مردم دارای شعور و معرفت و تحلیل هستند و فکر 
می‌کنند بر جای درســت نشسته‌اند و حرف‌های 

درست می‌زنند. 
* یعنی باور شما این است که سلبریتی‌ها 

به کار هیچ حوزه‌ای نمی‌آیند؟
به درد حوزه خودشان می‌خورند. هنرمند ما 
به جایگاهی رســیده که مردم علاقه‌مندند او در 
عرصه کاری خودش کاربرد داشته باشد. باید عقبه 
فرهنگی، تحصیلات و معرفتش به کمک جامعه 
بیاید و جایی مورد استفاده قرار بگیرد. اما بسیاری 
از به اصطلاح سلبریتی‌ها با این مسائل خیلی فاصله 
دارند و بیشــتر به برداشت سطحی از معرفه‌های 
ظاهری همــکاران خارجی خود می‌پردازند. مثلا 
در دنیای غرب، سلبریتی‌ها اولین کاری که انجام 
می‌دهند این اســت که بادیگارد می‌گیرند، چون 
فراهم آوردن امنیت اجتماعی در آنجا یک مقدار 
به ســختی انجام می‌شــود و گروه‌های مسلحی 
هســتند که باج می‌گیرند و باج می‌دهند. همان 
فرهنگ به ایــران می‌آید و به یک باره فردی که 
خیلی شناسنامه خاصی ندارد چند بادیگارد همراه 
خودش مــی‌آورد واز طریق ایــن بادیگارد بازی 
برای خودش جایگاهی دســت و پا می‌کند. این 
پدیده‌ها با دنیــای هنر و هنرمندی، تناقض‌های 

چشمگیری دارد.
* به عنوان حسن ختام این بحث بفرمایید 
به نظرشما چطور می‌شــود با پیشه ‌کردن 
فرهنگ انقلابــی با این بطلان غربی مقابله 

کرد؟
من ایســتادگی و برخورد را هیچ‌وقت تجویز 
نمی‌کنم چون عرصه فرهنگ، عرصه مقابله عقلانی 
اســت. مردم بینش دارند و دارای معرفت پنهانی 
هستند. فرهنگ انقلابی بایستی از رفتار مسئولان 
و سیاستمداران شروع بشود؛ اول بایستی فروتنی 
و پاکــی را در این‌ها ببینید. مثلا مردم رفتارهای 
متواضعانه‌ای را از شهید رجایی می‌دیدند و همین 
هم آن‌ها را تشــویق می‌کــرد که با انگیزه و عزم 

بیشتر و قوی‌تری پشت انقلاب می‌ایستادند.
- با تشکر از شما به خاطر فرصتی که برای 

این گفت‌وگو به ما دادید.
من هم از شما ممنون هستم.

✍

 ماجرای یک شعبده بازی
»تا آزادی« اسماعیلی، رئیس‌فرهنگسرای رسانه: 

وظیفه رسانه‌ها و تلویزیون 
در قبال رهنمودهای

 رهبر انقلاب
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